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 چکيده
تواند‌نوع‌یمخالفان‌است‌که‌م‌وقمبحث‌حق‌نییتب‌ازمندین‌نتقدانمواجهه‌پادشاهان‌با‌م‌یبررس

«‌نیک‌شاهان»پادشاهان‌در‌مثنوی‌به‌کند.‌‌انینما‌یبه‌خوب‌ینسبت‌به‌مردم‌در‌مثنورا‌نگاه‌حاکمان‌
‌بدشاهان‌که‌به‌سبب‌‌شوند‌که‌سلیمان‌و‌فرعون‌نماد‌این‌دوتقسیم‌می«‌بدشاهان»و گروه‌هستند.

اند‌حقی‌برای‌مردم‌و‌دانستهداشتن‌خوی‌استبدادی‌و‌حب‌جاه،‌خود‌را‌محق‌و‌مردم‌را‌مکلف‌می
اند‌که‌در‌این‌تحقیق‌موضع‌بدشاهان‌نسبت‌به‌مخالفان‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌مخالفان‌قائل‌نبوده

به‌انجام‌رسیده‌است‌پس‌از‌تعاریف‌پادشاه‌‌است.‌در‌این‌مقاله‌که‌به‌شیوه‌توصیفی‌و‌تحلیل‌محتوا
و‌مخالفان‌و‌اشاره‌به‌حق‌مخالفان،‌و‌تبیین‌موضع‌مولانا‌در‌خصوص‌پادشاهان‌و‌همچنین‌موضع‌
‌شامل‌ ‌منفی ‌موضع ‌که ‌است ‌شده ‌تقسیم ‌منفی ‌مثبت‌و ‌دسته ‌دو ‌به ‌منتقدان ‌قبال ‌در پادشاهان

ید‌مخالفان‌می‌شود‌و‌در‌موضع‌مثبت‌نقدناپذیری،‌خشم،‌حیله‌و‌نفاق،‌قتل،‌حبس‌و‌شکنجه‌و‌تهد
به‌عفو‌و‌بخشش،‌انتقادپذیری،‌سکوت،‌احتیاط‌در‌کیفر‌مجرمان‌اشاره‌شده‌است‌که‌موضع‌منفی‌

‌نسبت‌به‌مخالفان،‌نمود‌و‌بسامد‌بالاتری‌در‌مثنوی‌دارد.
‌بلخی‌مولوی‌معنوی،‌مثنوی‌مخالفان،‌:‌پادشاهان،ها کليد واژه

‌
‌
‌
‌
‌

‌

‌
 .اسلامی،‌مشهد،‌ایران‌آزاد‌دانشگاه‌فارسی،‌واحد‌مشهد،‌ادبیات‌و‌زبان‌گروهدکتری‌‌دانشجوی.‌‌1

 tak1350@yahoo.com 
‌.(نور،‌ایران.)نویسنده‌مسؤول‌پیام‌دانشگاه‌فارسی،‌ادبیات‌و‌زبان‌دانشیارگروه.‌2

bassak@pnu.ac.ir   

 
 علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(نامه فصل

  132تا   101، صص1400 بهار ،47 شمارۀ ،13 دورۀ
 30/07/99 :پذيرش تاريخ ،13/4/98: دريافت تاريخ   

 )مقالة پژوهشی(
 تحليل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از ديدگاه مولوي 

 در مثنوي معنوي
 2بساک، دکتر حسن 1پورحسين اسماعيل

 



 نسبت‌به‌منتقدان‌از‌دیدگاه‌....‌تحلیل‌موضع‌پادشاهان‌/‌620

 

 

 مقدمه

پژوهش‌‌‌نحوة‌مواجهة‌حاکمان‌با‌مخالفان‌یکی‌از‌مواردی‌است‌که‌ضرورت‌تحقیق‌و

‌ادبیات‌فارسی‌نیز‌ ‌در ‌دوران‌حکومت‌پادشاهان، ‌شرایط‌استبدادی‌حاکم‌در ‌به ‌نظر دارد.

معمولا،‌پرهیز‌از‌چالش‌با‌حاکمان‌مورد‌تأکید‌قرارگرفته‌است.‌شرایط‌حاکم‌در‌آن‌عصر‌به‌

‌ها‌خوشایند‌سلاطین‌نبوده‌است.پوییها‌و‌حقگوییای‌بوده‌است‌که‌بسیاری‌از‌حقگونه

ای،‌با‌معرفی‌این‌ناهمسویان‌اندیش،‌با‌برنتابیدن‌هرگونه‌نظر‌و‌اندیشهاهان‌خویشاین‌پادش

اند‌کردهترین‌حقوق‌اجتماعی‌محروم‌میبا‌خویش‌به‌عنوان‌مخالف،‌نه‌تنها‌آنها‌را‌از‌طبیعی

‌اند.بلکه‌از‌قتل‌و‌شکنجة‌آنان‌نیز‌ابایی‌نداشته

و‌فرهنگ‌ایرانیان،‌در‌تبیین‌شرایط‌‌های‌روشنِ‌فکرمثنوی‌معنوی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌آیینه

‌به‌پادشاهان‌در‌مثنوی،‌ ‌مولانا ‌نگاه حاکم‌بر‌آن‌روز‌جامعه‌بسیار‌ارزنده‌و‌آموزنده‌است.

آموز‌تواند‌امروز‌نیز‌برای‌ما‌درسآشنایی‌با‌شیوة‌حکومت‌داری‌و‌مواجهةآنها‌با‌مخالفان‌می

‌مستلز ‌مخالفان، ‌با ‌پادشاهان ‌برخورد ‌پیرامون ‌تحقیق ‌در‌باشد. ‌پادشاهان ‌دقیق ‌شناخت م

مثنوی‌است.‌پادشاهان‌در‌مثنوی‌به‌دو‌گروه‌تقسیم‌شده‌اند.‌در‌نگاه‌مولانا،‌شاهان‌یا‌خوی‌

سلیمانی‌دارند‌یا‌خوی‌فرعونی.‌مولانا‌فرعون‌را‌نماد‌خوی‌سلطانی‌و‌فرعونی‌می‌داند‌و‌

‌شاهانی‌می‌داند‌که‌نماد‌خوی‌سلیمانی‌هستند.‌‌-سلیمان،‌داود‌را‌پیامبر

عاقلان‌سرها‌کشیده‌»های‌بدشاهان‌در‌مثنوی،‌پیداست‌که‌چرا‌با‌برشمردن‌برخی‌ویژگی

و‌در‌روزگارِ‌سروری‌شاهان‌بد‌یا‌نالایق،‌نیک‌«‌حق‌نشاید‌گفت‌جز‌زیر‌لحاف»و‌«‌درگلیم

‌اند.‌ها‌را‌تاب‌آوردهاند‌و‌چه‌تلخیپیداست‌که‌مخالفان‌چه‌رنج‌و‌مرارت‌ها‌به‌جان‌خریده

از‌موضوعات‌مهم‌‌یکیحقوق‌آنان،‌که‌‌تیمخالفان‌و‌رعامنتقدان‌و‌به‌موضوع‌‌تیبا‌عنا

‌ردیتواند‌مورد‌اقبال‌قرار‌گ‌یموضوع‌م‌یبه‌سبب‌تازگ‌قیتحق‌نیجوامع‌است‌ا‌شتریدر‌ب

‌.ارائه‌نشده‌است‌یمستقل‌قیحوزه‌تحق‌نیچرا‌که‌تاکنون‌در‌ا
 

‌پيشينة تحقيق

‌منتقدان‌به‌نسبت‌پادشاهان‌تحلیل‌موضع‌تاکنون‌پژوهشی‌که‌به‌طور‌مستقل‌به‌بررسی‌و

‌انجام‌نپذیرفته‌و‌این‌پژوهش‌می‌در‌مثنوی‌مولوی‌از‌دیدگاه تواند‌از‌این‌معنوی‌بپردازد،
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اند‌به‌حیث‌پژوهشی‌جدید‌تلقی‌گردد‌اما‌آثاری‌چند‌که‌در‌قالب‌کتاب‌و‌مقاله‌منتشر‌شده

ر‌اصل‌تساهل‌و‌تسامح‌نوعی‌به‌مواردی‌چون‌حقوق‌مخالفان‌از‌منظر‌سیاسی‌و‌مبتنی‌ب

های‌مدارا‌جلوه»‌(‌در‌اثر‌خود‌که‌با‌عنوان:1393شود:‌)کتابی،اند‌که‌بدان‌اشاره‌میپرداخته

است؛‌بیشتر‌به‌بحث‌مدارا‌و‌تساهل‌در‌مثنوی‌منتشر‌کرده«‌در‌آثار‌سخنوران‌بزرگ‌فارسی

‌.(1389پرداخته‌است‌)عقدایی،‌

‌ای‌با‌عنوان:(‌مقاله1388و‌)خاتمی،‌«‌مثنویشناسی‌حکومت‌و‌حاکمان‌در‌جامعه‌»‌مقالة:

‌انتشار‌با‌همچنین‌وی‌(‌1388است.)باقی،‌رسانده‌چاپ‌به‌را‌«مثنوی‌در‌حاکمان‌و‌حکومت»

است.‌در‌مقاله‌به‌بیان‌‌حقوق‌اولیه‌مخالفان‌از‌منظر‌سیاسی‌پرداخته«‌حقوق‌مخالفان»کتاب:

‌اشاره‌به‌جامعه«‌جامعه‌شناسی‌حکومت‌و‌حاکمان‌در‌مثنوی» شناسی‌سیاسی‌عصر‌مولانا

های‌شاه‌آرمانی‌شده‌است‌و‌در‌ادامه‌نویسنده‌به‌تقابل‌حکمرانی‌فرعون‌و‌سلیمان‌و‌نشانه

‌مقاله‌ ‌در ‌مثنوی»پرداخته‌است. ‌اوصاف‌حاکمان‌در ‌به‌حکومت« ‌بر‌اشاره ‌علاوه های‌نیز،

ت(‌به‌مبانی‌های‌مشروع‌)که‌سلیمان‌نماد‌آن‌اسغیرمشروع)‌که‌نمادش‌فرعون‌(‌و‌حکومت

های‌حکومت‌مطلوب‌اشاره‌شده‌است؛‌ولی‌در‌این‌مقاله‌با‌تکیه‌بر‌حقوق‌فکری‌و‌ویژگی

مخالفان‌و‌بحث‌حق‌و‌تکلیف،‌نوع‌مواجهه‌پادشاهان‌با‌مخالفان،‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌

‌است.
 

 روش تحقيق

انجام‌رسیده‌‌ای‌بهاین‌مقاله‌به‌شیوه‌توصیفی‌و‌تحلیل‌محتوا‌و‌بر‌پایه‌مطالعات‌کتابخانه

 .است
 

 مبانی تحقيق

 نظريه اول: ماورايی بودن قدرت پادشاهان

ایزدی‌‌فره‌مفهوم‌دو»‌اند.بوده‌برخوردار‌ماورایی‌قدرت‌از‌دیرباز‌از‌ایرانی‌باور‌در‌پادشاهان

ة‌فرهنگی‌در‌ایران‌هستند‌که‌تنها‌در‌موقعیت‌خاص‌دور مةاللهی‌متعلق‌به‌دو‌منظو‌و‌ظل

‌سیاسی‌ایران‌باستان‌و‌ظل یشةایزدی‌در‌اند‌رو‌فره‌اند؛‌ازاینبروز‌داشتهخود،‌امکان‌ظهور‌و‌
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‌(‌1397:‌22دیگران،‌و‌)سرافرازی .«است‌فهم‌درخور‌اسلامی دوره‌سلطنتِ‌نظام‌در‌اللهی‌

اند‌و‌دانستهبا‌فراگیر‌شدن‌و‌پذیرش‌این‌قدرت‌ماورایی‌پادشاهان،‌آنها‌خود‌را‌محقّ‌می

‌رعیت‌ ‌قبال ‌در ‌الملک‌نداشتهتکلیفی ‌نظام ‌تئوری‌خواجه ‌این ‌پردازان ‌نظریه ‌از ‌یکی اند.

‌از‌میان‌خلق‌»گوید:است‌که‌میبوده ایزد‌سبحانه‌و‌تعالی‌در‌هر‌عصر‌و‌روزگاری‌یکی‌را

:‌1372نظام‌الملک،‌«)های‌ستوده‌آراسته‌گرداندبرگزیند‌او‌را‌به‌هنرهای‌پادشاهانه‌و‌سیرت

خصوص‌ماورایی‌بودن‌قدرت‌شاهان‌و‌ضرورت‌تبعیت‌(‌غزالی‌نیز‌در‌نصیحه‌الملوک‌در‌1

‌آورده‌است:‌ ‌پادشاهی‌و‌فرّ‌»از‌آنها ‌که‌او‌]‌خداوند‌متعال[ پس‌بباید‌دانستن‌که‌کسی‌را

‌ملوک‌منازعت‌نشاید‌ ‌و‌با ‌متابع‌باید‌بودن، ‌و‌پادشاهان‌را ‌دوست‌باید‌داشتن، ایزدی‌داد،

‌(‌1361‌:82غزالی،‌«.)کردن،‌و‌دشمن‌نباید‌داشتن
 

 نظريه دوم: زمينی بودن قدرت

با‌رشد‌دموکراسی‌و‌فراگیر‌شدن‌موج‌بیداری‌مردم‌در‌جوامع‌مختلف،‌در‌ایران‌نیز‌از‌

اواخر‌دورة‌قاجار،‌موضوع‌ماورایی‌نبودن‌قدرت‌شاهان‌و‌ضرورت‌پاسخگو‌بودن‌اصحاب‌

‌تحلیل‌خلفای‌از‌محض‌تبعیت‌برای‌سنت‌اهل‌سیاسی‌فقه‌در‌گرفت.‌قرار‌تأکید‌مورد‌قدرت

عبدالرزاق‌است‌‌علی‌آنان‌از‌یکی‌که‌آوردند‌روی‌پردازی‌نظریه‌به‌ایرانی،‌سلطنت‌در‌یافته

‌نویسد:می«‌الاسلام‌و‌اصول‌الحکم»که‌در‌کتاب

خلیفه‌قدرت‌خود‌را‌مستقیما‌از‌خداوند‌می‌گیرد.‌این‌رای‌همان‌است‌که‌روح‌آن‌در‌»

کردند‌و‌فه‌را‌ظل‌الله‌تلقی‌میبین‌تمام‌علما‌و‌عامة‌مسلمین‌ساری‌و‌جاری‌است.‌آنان‌خلی

کرد‌که‌نماینده‌خدا‌در‌زمین‌است.‌این‌دومین‌خلیفة‌عباسی‌همواره‌چنین‌تصور‌می‌منصور

‌قرن‌پنجم‌هجری‌بیش ‌پس‌از ‌تالیفات‌علمای‌این‌دوره،‌دیدگاه ‌اکثر ‌در تر‌تشدید‌شد‌و

‌ ‌توصیف‌شده ‌الهی ‌تاییدات ‌به ‌مستظهر ‌و ‌بشری ‌اوصاف‌فوق ‌با ‌سلاطین اند:‌ملوک‌و

‌فاش‌بین‌ وجمله‌القول‌ان‌استمداد‌الخلیفه‌سلطانه‌من‌الله‌تعالی‌مذهب‌جار‌علی‌الالسنه،

‌(‌نیز‌از‌آن‌جمله‌است.1371‌:133)فیرحی،‌«‌المسلمین.

‌تر‌است‌و‌متفکران‌اسلامی‌نیز‌بر‌این‌موضوعنظریة‌زمینی‌بودن‌قدرت‌امروز‌پذیرفتنی‌

‌همة‌آنها‌نسبت‌-باشند،‌چه‌جزو‌حکام‌باشندچه‌جزو‌رعایا‌‌–ها‌انسان»‌گذارند.صحه‌می
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اند‌و‌هیچ‌حقی‌از‌او‌طلب‌ندارند...و‌در‌مسألة‌ارتباط‌رعیت‌با‌حاکم‌و‌حاکم‌به‌خدا‌مکلفّ

پذیرند‌که‌حاکم‌یک‌حکومت‌صد‌در‌صد‌ها‌نیز‌همه‌میترین‌دیدگاهبا‌رعیت،‌حتی‌افراطی

:‌1381)ملکیان،‌«‌ایفی‌دارد.دینی‌هم‌که‌ظل‌الله‌است،‌این‌هم‌نسبت‌به‌رعایای‌خودش‌وظ

(‌که‌در‌این‌پژوهش،‌برخورد‌پادشاهان‌با‌مردم‌بیانگر‌پررنگ‌بودن‌نظریة‌اول‌در‌آن‌229

‌عصر‌بوده‌است.
 

 بحث

‌شاه/ حاکم و منتقدان/ مخالفان

‌واژه ‌از ‌شاهنشاه ‌پادشاه، ‌تفاوتشاه، ‌بین‌این‌سه هایی‌هایی‌هستند‌که‌هر‌چند‌امروزه

اند.‌در‌خصوص‌معنی‌وازة‌شاه‌آمده‌متون‌ادبی‌به‌یک‌معنا‌به‌کار‌رفتهاند‌ولی‌در‌قائل‌شده

پادشاه‌و‌ملک‌بود.)لغت‌فرس‌اسدی(‌پادشاه)صحاح‌الفرس(.‌پادشاه‌را‌گویند.)معیار‌»است:

سلطنتی‌‌نظام»‌شاه(،‌)دهخدا:‌«است.‌پادشاه‌و‌سلطان‌ملک،‌شاهنشاه،‌شهریار،‌امیر،‌جمالی(...

است‌از‌نظام‌حکومت‌که‌در‌آن‌رئیس‌کشور‌عنوان‌پادشاه‌‌(‌شکلیMonarchyیا‌پادشاهی)

‌ ‌ارسطو‌سلطنت‌را ‌دارد. ‌ملکه ‌فرمانروایی‌یک‌نفره»یا ‌کند.تعریف‌می« »‌ :‌1376)آشوری،

‌‌«پادشاهی‌کهنترین‌شکل‌حکومت‌است.»(،‌221 حکومت‌پادشاهی،‌»،‌‌(1376‌:277)عالم،

گردد.‌گیری‌و‌اجرا‌می‌میمیک‌نوع‌حکومت‌فردی‌است‌که‌فردی‌مبدأ‌و‌منشأ‌قدرت‌و‌تص

(‌در‌این‌مقاله‌نیز‌منظور‌از‌پادشاه:‌سلطان،‌امیر،‌حاکم،‌شاهنشاه،‌1372‌:64)ر.ک:‌سبحانی،‌

‌شود.شاهان‌نمی‌–حکمران‌و‌بدشاهانی‌چون‌فرعون‌مدنظر‌هستند‌و‌شامل‌پیامبر‌

مباحث‌‌با‌متناسب‌که‌هاستواژه‌پرکاربردترین‌از‌یکی‌منتقد‌یا‌و‌(Opposedمخالف)‌واژة

کند.‌این‌واژه‌به‌معانی‌مختلفی‌آمده‌حقوقی،‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌تغییراتی‌در‌معنی‌پیدا‌می

معانی‌‌دیگر‌از‌مخالف(‌)دهخدا:‌)آنندراج(‌کننده‌خلاف‌الاطباء(،‌)ناظم‌خصم‌دشمن،»‌است:

‌«ضد،‌نقیض،‌-4واژگونه،‌باژگونه‌‌-3دشمن،‌خصم‌‌-2خلاف‌کننده،‌ناموافق‌‌-‌1»مخالف‌

‌د،‌خلافـبرخلاف،‌ض‌-1»مخالف(‌است.‌همچنین‌در‌توضیح‌این‌واژه‌آمده‌است:‌)معین:‌

‌(‌1393‌:1721)قیّم،‌«اخلالگر،‌شورشی،‌متمرد.‌-2
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‌سیاسی‌و‌ ‌مخالفان ‌عقیدتی، ‌فکری‌و ‌مخالفان ‌شخصی، ‌مخالفان ‌شامل ‌بیشتر مخالفان

‌مخالفان‌عملی‌است‌که‌مخالفان‌عملی‌به‌عنوان‌خصم‌و‌دشمن‌شناخته‌می در‌این‌شوند.

‌ضد،‌ ‌ناموافق، ‌منتقد، ‌افراد ‌شامل ‌نیست‌بلکه ‌عملی ‌مخالفان ‌شامل ‌منتقدان/مخالفان مقاله

‌متمرّد‌و‌دگراندیش‌می‌شود.
 

‌حقوق مخالفان

بررسی‌مواجهه‌پادشاهان‌با‌مخالفان‌نیازمند‌تبیین‌مبحث‌حق‌مخالفان‌است‌که‌می‌تواند‌

‌به‌خوبی‌ ‌در‌بارة‌واژة‌حق‌باید‌نوع‌نگاه‌حاکمان‌نسبت‌به‌مردم‌در‌مثنوی‌را نمایان‌کند.

تواند‌گویند‌که‌تسلط‌و‌اختیاری‌برای‌انسان‌ایجاد‌کند‌و‌انسان‌میحق‌به‌چیزی‌می»گفت:‌

تواند‌از‌آن‌صرف‌نظر‌کرده‌و‌واگذار‌از‌آن‌اختیار‌و‌تسلط‌به‌نفع‌خود‌استفاده‌کند‌و‌می

‌‌.(1346‌:216به‌نقل‌از:‌جعفری‌لنگرودی،‌‌1392‌:11فریدی،‌«)نماید.

اجتماعی‌‌زندگی‌بر‌که‌آور‌الزام‌و‌کلی‌قواعد‌مجموعه‌»‌است:‌آمده‌هم‌حقوق‌تعریف‌در

‌(،‌1312‌:462کاتوزیان،‌«)کند.انسان‌حکومت‌می

«‌رخصت»و‌«‌جواز»و‌«‌اختیار»رفت،‌حق‌به‌معنای‌سخن‌می«‌حقوق»در‌ابتدا‌وقتی‌از‌»

)سروش،‌‌«شدند.«‌طلب»و‌تبدیل‌به‌معنا‌و‌مفهوم‌متفاوتی‌یافتند‌«‌حقوق»اما‌رفته‌رفته‌‌بود.

1376‌:433.)‌

در‌هم‌تنیدگی‌حق‌و‌تکلیف‌و‌باور‌خودحق‌پنداری‌پادشاهان‌بدون‌احساس‌تکلیف‌در‌

‌هم‌ضروری ‌مفهوم‌تکلیف‌را ‌آشنایی‌با ‌به‌کار‌تر‌میبرابر‌مردم، ‌تکلیف‌به‌سه‌معنا سازد.

دومش‌ادای‌دین‌و‌هاست‌و‌معنای‌یک‌معنای‌تکلیف‌حرام‌نکردن‌حلال:»‌رفته‌است‌که

گیرد‌عبارت‌است‌پرداخت‌بدهیهاست‌و‌معنای‌سوم‌تکلیف‌که‌در‌مقابل‌استحقاق‌قرار‌می

است،‌‌پاداش‌شایسته‌کسی‌اگر‌یعنی‌کردن‌ادا‌و‌شناختن‌را‌آنها‌استحقاقها،‌نکردن‌لگدمال‌از

(.‌‌1382:‌332نگار،‌)بسته‌«کردن.‌مراعات‌را‌هاشایستگی‌این‌است‌مجازات‌به‌محکوم‌کسی‌اگر

راز‌نامهربانی‌سلاطین‌و‌پادشاهان‌با‌مردم‌در‌مثنوی‌و‌نگاه‌همراه‌با‌انکار‌نسبت‌به‌حق‌و‌

‌میحقوق‌دگراندیشان،‌به‌این‌باور‌باز‌می دانستند.‌گردد‌که‌پادشاهان‌همواره‌خود‌را‌محقّ

(.‌این‌1376‌:431)سروش،‌‌«انسان‌مکلف‌نامید.»توان‌‌انسان‌گذشته‌یا‌ماقبل‌مدرن‌را‌می»



 

 ‌621�/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل�

 
 

 

اور‌که‌پادشاهان‌سایةخدا‌در‌روی‌زمین‌هستند‌باعث‌شده‌بود‌آنها‌خود‌را‌همواره‌محقّ‌ب

ما‌»‌بدانند‌نه‌مکلّف؛‌در‌حالی‌که‌باید‌روابط‌شاه‌و‌مردم‌یک‌رابطه‌دوسویه‌و‌متقابل‌باشد.‌

هر‌جا‌حق‌داریم،‌تکلیف‌هم‌داریم،‌بنابراین،‌مسأله‌حق‌محور‌بودن‌یا‌تکلیف‌محور‌بودن‌

ه‌این‌دو‌شکل‌قرار‌بدهند‌فقط‌وقتی‌قابل‌تصور‌است‌که‌ارتباط‌انسان‌و‌خدا‌را‌که‌آدم‌را‌ب

(.‌فرّ‌ایزدی‌هم‌ریشه‌در‌این‌باور‌1381‌:222ملکیان،‌«)‌طرح‌کنیم‌و‌نه‌انسان‌و‌انسان‌را...

‌دارد‌تا‌با‌تقدس‌بخشی‌به‌شاهان‌آنان‌را‌صاحب‌حق‌بدانند.

گردند‌و‌در‌مخالفان‌محسوب‌می‌برخی‌از‌حقوق‌اجتماعی‌که‌به‌طور‌طبیعی‌حق‌مسلم

حفظ‌‌عقیده،‌آزادی‌و‌دین‌حفظ»‌از:‌عبارتند‌شوند‌نقض‌نباید‌بشر،‌حقوق‌پاسداشت‌راستای

به‌‌حقوق‌این‌که‌(‌1392:‌7)دستمالچیان،‌«شرافت.‌و‌حرمت‌حفظ‌مال،‌حفظ‌عقل،‌حفظ‌جان،

‌رود.نوعی‌از‌حقوق‌اولیه‌هر‌انسان‌و‌از‌جمله‌مخالفان‌به‌شمار‌می
 

‌پادشاهان در مثنوي

‌ مولوی‌در‌جاهای‌متعدد‌مثنوی،‌سلطان،‌»شاه‌در‌مثنوی‌به‌معانی‌متعددی‌آمده‌است.

:‌1387)مصفا،‌«‌پادشاه‌و‌شاهزاده‌را‌سمبل‌شکوه،‌قدرت،‌پاکی،‌آزادگی‌و‌بزرگی‌می‌گیرد.

مقدمه‌ک(‌بدیهی‌است‌که‌مولانا‌این‌تعابیر‌را‌برای‌شاهانی‌چون‌فرعون‌بکار‌نبرده‌است‌

سلیمان‌و‌فرعون‌با‌هم‌»شاهان‌رسته‌از‌هوای‌نفس‌به‌کار‌برده‌است.‌-که‌برای‌پیامبر‌بل

)زرین‌«‌شوند.چون‌دو‌الگوی‌متضاد‌برای‌قدرت‌و‌سلطنت‌ظاهری‌در‌مثنوی‌تصویر‌می

‌(1379‌:643کوب،‌

‌برنمی ‌را ‌و... ‌نمرود ‌و ‌فرعون ‌چون ‌افرادی ‌پادشاهی ‌چون‌مولانا ‌پیامبرانی ‌ولی تابد،

‌اب ‌میسلیمان، ‌در‌»(‌چون‌2/929ستاید.)راهیم‌ادهم‌را مولانا‌حکومت‌و‌سلطه‌بر‌جامعه‌را

‌(1388‌:42)خاتمی،«‌داند.اصل‌از‌آنِ‌ولی‌خدا‌می

ای‌چون‌آنان‌عطا‌خواهند‌قدرت‌و‌پادشاهی‌به‌شایستهدر‌مثنوی‌نیک‌شاهان‌از‌خدا‌می

‌زوالند‌بی‌و‌مانا‌مثنوی:‌شاهان‌نیک‌مولانا‌نگاه‌در‌(‌1376:‌222چترودی،‌پورخالقی‌)ر.ک:‌شود.

‌3/4636دادگرند.)‌و‌ستیز‌ستم‌یاور،‌مظلوم‌(4147-3/4146خلقند)‌حافظ‌و‌خادم‌(1/1123)
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‌‌(.3/1467)‌مردمند.‌اخروی‌و‌دنیوی‌نیازهای‌برآورندة‌(‌4631-

(‌و‌از‌دیدگاه‌مولانا،‌شاه‌با‌استبداد‌و‌خودخواهی‌بر‌مردم‌حکم‌1/673)‌خدایند:‌نایب

چیزی‌‌مثنوی‌در‌حکومت»‌چون‌داند.می‌دیگران‌اندیشه‌و‌مشورت‌از‌نیاز‌بی‌را‌خود‌و‌راندمی

بدون‌‌مردم،‌همة‌جای‌به‌که‌شخصی‌نیست،‌مردم‌بر‌شخص‌یک‌حکومت‌یعنی‌سلطنت‌جز

‌(‌‌1389‌:197عقدایی،«)گیرد.اندیشد‌و‌برای‌آنان‌تصمیم‌میمشورت‌آنان‌می

‌پادشاهان‌دارای‌خوی‌فرعونی‌با‌زور ‌کسب‌قدرت‌می‌در‌مثنوی، توان‌به‌به‌می»کنند.

بحث‌فرّ‌ایزدی‌در‌نظام‌شاه‌آرمانی‌ایرانی‌اشاره‌کرد‌که‌در‌آن‌زور)قدرت(‌نقش‌اساسی‌در‌

‌(‌1371‌:78رجایی،‌«)کند.کسب‌قدرت‌ایفا‌می

مولانا‌با‌یادآوری‌خوی‌استبدای‌بدشاهان‌بر‌این‌باور‌است‌که‌بدشاهان،‌گرگ‌صفتند:‌

‌رگند.‌بد‌و‌اندننوشیده‌بندگی‌شراب‌از‌(1/3116طغیانگرند.)‌و‌لجاه‌طلب،‌قدرت‌(6/1871)

(‌1/3116)‌کنند.نمی‌رحم‌هم‌شاننزدیکان‌به‌حتی‌و‌سنگدلند‌و‌قلب‌قساوت‌دارای‌(4/667)

‌پادشاهی ‌وزیری‌و ‌)امیری‌و ‌است. ‌اندوه ‌و ‌درد ‌لبریز ‌حکومت6/323شان، ‌ناپایدار‌( شان

‌(‌1/237است.)

شهرت‌‌و‌جو‌آوازه‌(6/4442)‌جهانند.‌بندة‌(6/4441)‌است.‌زودهنگام‌اسیریِ‌نوعی‌پادشاهی

خواهند‌(‌مردم‌را‌حقیر‌می1‌/2141)‌تمییزند‌و‌قدرت‌تشخیص‌ندارند.(‌بی1‌/228)‌طلبند.

 (6/321شوند.‌)(‌عاقبت‌راهی‌گور‌می6/324شان‌شوند.‌)تا‌خادم
 

 اهميت و تأثير پادشاهی

های‌گستریها‌و‌ستمها،‌خونریزیها،‌غارتگریهجوم‌مولانا‌تحت‌تأثیر‌ایلغارها،‌حمله‌و

‌مولانا‌در‌مثنوی‌معتقد‌است‌مغولان،‌وجود‌حکومت‌را‌ضروری‌می چون‌شاهان‌به‌»داند.

‌دفاع‌قوت‌و‌ ‌شود‌و‌چون‌راهی‌استوار‌و‌راست‌در‌پیش‌گیرند، ‌ادب‌زنده ادب‌گرایند،

‌(‌1367‌:114عامری،‌«)یابد.استحکام‌می

داند‌و‌معتقد‌است‌اگر‌آب‌ند‌حوض‌و‌رعیت‌را‌مثل‌لوله‌های‌آب‌میاو‌پادشاهان‌را‌مان

‌(2822-1/2823ها‌نیز‌پاک‌یا‌شور‌خواهد‌بود.)حوض‌پاک‌یا‌شور‌باشد‌آب‌لوله



 

 ‌621�/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل�

 
 

 

‌مرزبندي با پادشاهان

نامه‌‌‌122از‌بیش‌»فیه‌ما‌فیه‌در‌و‌داندمی‌ضروری‌را‌حاکمان‌و‌حکومت‌وجود‌چند‌هر‌مولانا

:‌‌1392)فتوحی،‌است.‌قدرت‌صاحبان‌و‌سیاسی‌رجال‌حکومتی،‌مقامات‌به‌خطاب‌نامه‌‌112از

است:‌‌نبوده‌سلاطین‌و‌پادشاهان‌مداح‌او‌دارد.‌تأکید‌قدرت‌اصحاب‌با‌مرزبندی‌بر‌ولی‌(12

مولوی‌نه‌مدح‌کسی‌را‌گفته‌و‌نه‌به‌حاکمان‌زمان‌تقرب‌جسته‌است،‌بلکه‌تمام‌شعر‌او‌»

‌(‌1382:412)کفافی،‌‌«وسیع‌اوست.دربارة‌بیان‌اندیشه،‌احساس‌و‌فرهنگ‌

‌ ‌است. ‌داشته ‌اصحاب‌قدرت‌تأکید ‌دوری‌از ‌بر ‌لقدرت‌»او ‌سلطان‌ودرگاهاه ‌دربار به

‌رفتهرگز‌نمی ‌کسانی‌می. ‌را ‌میخود‌او‌بدترین‌علما روند‌و‌در‌دانست‌که‌به‌دیدار‌امرا

)زرین‌کوب،‌‌«.خواندرفتند‌بهترین‌امرا‌می‌عین‌حال‌کسانی‌را‌از‌امرا‌که‌به‌دیدار‌علما‌می

1382‌:322)‌

 نکوهش سلطانی در مثنوي

مولانا‌در‌ابیات‌مختلف‌پادشاهان‌فرعونی‌را‌مورد‌نکوهش‌قرار‌داده‌است‌و‌بندگی‌را‌

‌داند:برتر‌از‌سلطانی‌می

‌زخم‌کش،‌چون‌گوی‌شو،‌چوگان‌مباش‌تا‌توانی‌بنده‌شو‌سلطان‌مباش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/1868)‌

‌بیان‌می ‌به‌زبانی‌زیبا ‌کراهت‌سلطانی‌را کند‌که‌همان‌مداحان‌و‌سلطان‌ستایان‌مولانا،

کنند‌و‌بینند‌که‌فر‌و‌شوکت‌شاهی‌را‌ندارد‌او‌را‌دیو‌خطاب‌میدیروز‌وقتی‌امروز‌او‌را‌می

‌ای‌از‌گوری‌سر‌برآورده‌است:در‌نگاه‌معنادارشان‌گویی‌مرده

‌آن‌جماعت‌کت‌همی‌دادند‌ریو‌‌‌

‌جمله‌گویندت‌چو‌بینندت‌به‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌چون‌ببینندت‌بگویندت‌که‌دیو‌‌

‌ای‌از‌گور‌خود‌برکرده‌سرمرده‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌(1/1871-1872)‌

‌تابوتی‌می ‌بر‌دوش‌میوی‌پادشاهی‌را کشند‌و‌سلطان‌خفتة‌درون‌داند‌که‌مردم‌او‌را

‌این‌تابوت‌است:‌
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‌بار‌بر‌خلقان‌فکندند‌این‌کبار‌‌‌‌‌‌‌ز‌آنکه‌آن‌تابوت‌بر‌خلقست‌بار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/327)‌

ی‌است‌و‌آزادگی‌را‌از‌انسان‌سلب‌ـاهان‌عیب‌بزرگـوی‌همنشینی‌با‌پادشـدر‌نگاه‌مول

‌د:ـکن‌می

‌بر‌درش‌بودن‌بود‌عیب‌و‌عنین‌‌‌‌‌‌‌‌هر‌که‌با‌سلطان‌شود‌او‌همنشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/1768)‌

 شادي از مرگ شاه ستمگر

‌می ‌شادمانی ‌او ‌ستم ‌سیاهی ‌از ‌شده ‌رها ‌مردم ‌ستمگر، ‌شاه ‌مرگ ‌شادمانی‌با کنند.

‌نمودهای‌این‌شادی‌شورآفرین‌در‌ ‌یکی‌از ‌قعر‌چاه ‌به ‌روانه‌کردن‌شیر خرگوش‌پس‌از

‌مثنوی‌است.

‌ساز‌‌‌‌عیشمژده‌مژده‌ای‌گروه‌

‌مژده‌مژده‌کآن‌عدوّ‌جان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کان‌سگ‌دوزخ‌به‌دوزخ‌رفت‌باز‌‌‌

‌هاکَند‌قهر‌خالقش‌دندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌(1/1311-1314)‌

 موضع منفی

است‌با‌توجه‌به‌خوی‌استبدادی‌پادشاهان،‌موضع‌منفی‌آنها‌نسبت‌به‌مخالفان‌بیشتر‌بوده

ریشه‌در‌نابردباری‌این‌پادشاهان‌داشته‌است.‌وقتی‌حاکم‌خود‌را‌سایه‌خدا‌بداند،‌برای‌که‌

کند‌که‌اینجا‌به‌برخی‌ترین‌مواضع‌را‌در‌قبال‌مخالفان‌اتخاذ‌میبقای‌قدرت‌خویش،‌سخت

‌شود:موارد‌پرداخته‌می
‌

 نقد ناپذيري

‌ ‌بگویند ‌پادشاه ‌به ‌وار ‌آیینه ‌مردم ‌»برای‌این‌که ‌باید‌3/3126«)ببینروی‌زشت‌خود )

‌لغزش ‌و ‌خطا ‌تا ‌کرد ‌فراهم ‌را ‌حاکمان ‌از ‌انتقاد ‌پادشاهان‌زمینه ‌از ‌انتقاد ‌شود. ‌کمتر شان

شود‌تا‌پادشاهان‌های‌آگاه‌است‌که‌سبب‌میمستلزم‌وجودآزادی‌بیان‌برای‌عالمان‌و‌انسان

‌ست‌که‌در‌آنای‌ا‌هـو‌پیامبرپسند،‌جامع‌خداپسند‌و‌ة‌دینیـیک‌جامع»ه‌بروند.ـبه‌بیراه‌کمتر
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‌(‌1376‌:286سروش،«)عالمان‌بر‌دهان‌لگام‌ندارند‌و‌جاهلان‌مکرم‌نیستند.

گناهان‌بسیاری‌را‌قتل‌و‌عام‌در‌مثنوی،‌فرعون‌که‌برای‌باقی‌ماندن‌در‌اریکة‌قدرت،‌بی

‌داند:کرده‌است‌با‌فرافکنی،‌حضرت‌موسی)ع(‌را‌عامل‌این‌همه‌قتل‌و‌خونریزی‌می

‌گفت‌فرعونش‌چرا‌تو‌ای‌کلیم‌

‌در‌هزیمت‌از‌تو‌افتادند‌خلق‌

 خلق‌را‌کشتی‌و‌افکندی‌تو‌بیم‌‌‌‌‌‌

‌در‌هزیمت‌کشته‌شد‌مردم‌ز‌زلق‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3/1268-1267)‌

‌میفرعون‌سپس‌می شوی‌و‌گوید‌تو‌اسباب‌هراس‌در‌دل‌مردم‌هستی‌و‌روزی‌رسوا

‌گوید:شوی‌و‌در‌پایان‌میمایه‌نیشخند‌مردم‌می

‌عاقبت‌در‌مصر‌ما‌رسوا‌شدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همچو‌تو‌سالوس‌بسیاران‌بُدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3/1271)‌
 

‌خشمگين شدن پادشاهان

‌است.‌ ‌شده ‌کشیده ‌تصویر ‌به ‌مولانا ‌مثنوی ‌رعیت‌در ‌بر ‌خشم ‌و ‌پادشاهان ناصبوری

ای‌هستند‌که‌سلطنت‌و‌دیکتاتوری‌و‌قوة‌قاهرة‌یک‌شخص‌ادیبان‌گذشتة‌ما‌فرزندان‌دوره»

‌دفاع‌ ‌بدیهیات‌زمانه‌بوده...سلطان‌هم‌مجاز‌است‌از‌موضعی‌که‌نشسته‌است، واحد‌جزء

‌کند. ‌1386)سروش،« ‌ب286: ‌چند ‌داستان(هر ‌از ‌نگاه‌سیاری ‌از ‌فارغ ‌است‌ولی ‌تمثیلی ها

‌شود:عرفانی‌به‌مواردی‌اشاره‌می
 

‌خشم صدرجهان بر يکی از نزديکان

‌فاصله‌‌ ‌شاه ‌از ‌بود، ‌شده ‌وارد ‌او ‌به ‌که ‌اتهامی ‌خاطر ‌به ‌صدرجهان ‌نزدیکان ‌از یکی

‌بیابان ‌و ‌شهرها ‌سال‌آوارة ‌ده ‌گرفت‌و ‌را ‌او ‌کِشش‌شاه ‌سال، ‌ده ‌پس‌از ‌شد. هواخواه‌ها

صدرجهان‌بخارا‌کرد‌ولی‌نصیحت‌کنندگان‌که‌خشم‌شاه‌را‌دیده‌بودند‌او‌را‌از‌رفتن‌پیش‌

سلطان‌خشمگین،‌منع‌کردند.‌در‌بخارا‌نیز‌مردم‌او‌را‌از‌عزیمت‌نزد‌سلطان‌منع‌کردند‌که‌

‌صدرجهان‌منتظر‌است‌تا‌به‌سختی‌از‌تو‌انتقام‌بگیرد.
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‌که‌دیدش‌در‌بخارا‌گفت‌خیز‌‌هر

‌جوید‌آن‌شه‌خشمگین‌‌که‌ترا‌می

‌پیش‌از‌پیدا‌شدن‌منشین‌گریز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تا‌کشد‌از‌جان‌تو‌ده‌ساله‌کین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3/3471-‌3474)‌

مشخص‌‌را‌الیدمبسوط‌امیران‌خشم‌و‌روزگار‌آن‌شرایط‌خوبی‌به‌تهدیدها‌و‌تحدیدها‌این

 کند.می

 

‌خشم امير بر زاهد سبو شکن

امیری‌که‌خوش‌دل‌بود‌شب‌پذیرای‌مهمانی‌بود.‌خواست‌برای‌حرمت‌میهمان‌شرابی‌

برای‌پذیرایی‌بیاورند.‌غلام‌به‌دستور‌امیر‌راهی‌خانة‌راهب‌شد‌و‌دو‌کوزه‌شراب‌مهیا‌کرد.‌

به‌سلطان‌است‌ضمن‌انتقاد‌در‌راه‌با‌زاهدی‌روبرو‌شد.‌زاهد‌با‌اطلاع‌از‌اینکه‌شراب‌متعلق‌

‌از‌سلطان،‌با‌سنگ‌کوزه‌را‌شکست؛‌با‌شنیدن‌این‌خبر:

‌میر‌چون‌آتش‌شد‌و‌برجَست‌راست‌‌‌

‌تا‌بدین‌گرز‌گران‌کوبم‌سرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گفت:‌بنما‌خانة‌زاهد‌کجاست؟‌‌‌‌‌‌

‌دانش‌مادر‌غَرشَ‌آن‌سر‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/3496-3491)‌

‌نیمه‌شب‌راهی‌خانة‌زاهد‌شد‌و‌ امیر‌تاب‌از‌دست‌داده‌در‌حالی‌که‌نیمه‌مست‌بود،

‌زاهد‌از‌ترس‌امیر‌خود‌را‌در‌زیر‌پشم‌پنهان‌کرد:

‌میر‌بیرون‌جست‌دبّوسی‌به‌دست‌‌

‌خواست‌کشتن‌مرد‌زاهد‌را‌ز‌خشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مست‌‌نیم‌شب‌آمد‌به‌زاهد‌نیم‌‌

‌مردِ‌زاهد‌گشت‌پنهان‌زیر‌پشم‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/3123-3122‌‌‌)‌

‌قصد و خشم سلطان براي کشتن وزرا

‌داد‌ ‌دستور ‌اطاعت‌پذیری‌اطرافیانش، ‌فرمانبری‌و ‌برای‌سنجش‌میزان ‌محمود سلطان

‌هدررفت‌سرمایه‌می ‌شکستن‌گوهر‌را ‌آنها ‌بشکنند. دانستند‌و‌وزیر‌و‌امیرانش‌گوهری‌را

‌پاسخ‌ ‌در ‌شکست‌و ‌را ‌آن ‌گوهر ‌گرانقیمت‌بودن ‌از ‌آگاهی ‌با ‌ایاز ‌ولی ‌ورزیدند امتناع

‌پادشاه‌ ‌فرمان ‌اجرای ‌گفت: ‌بودند ‌نشکسته ‌را ‌گوهر ‌یکدیگر ‌از ‌تقلید ‌به ‌که معترضان
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‌می ‌محمود ‌سلطان ‌باعث‌خشم ‌اطرافیان ‌نافرمانی ‌این ‌است‌که ‌گوهر ‌از ‌و‌گرانبهاتر شود

‌شان،‌آنها‌را‌از‌آنجا‌دور‌کند:با‌نابودی‌و‌قتلدهد‌جلاد‌دستور‌می

‌کرد‌اشارت‌شه‌به‌جلاد‌کهن

‌اند؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌خسان‌چه‌لایق‌صدر‌من

‌که‌ز‌صدرم‌این‌خسان‌را‌دور‌کن‌‌‌

‌کز‌پی‌سنگ،‌امر‌ما‌را‌بشکنند‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1‌/4286-4821)‌

‌خشم امير بر مطرب

‌خواست در‌«‌می‌ندانم»تا‌برایش‌بنوازد.‌مطرب‌با‌گفتن‌پیاپی‌‌سلطان‌مست‌مطربی‌را

ام.‌امیر‌از‌جا‌جهید‌ترانه‌اش‌باعث‌خشم‌شاه‌شد.‌شاه‌گفت‌من‌از‌این‌تکرار‌به‌ستوه‌آمده

‌و‌گرز‌را‌برکشید‌و‌بر‌سر‌مطرب‌رسید:

‌ندانم‌از‌شگفت‌چون‌ز‌حد‌شد‌می

‌برجهید‌آن‌ترک‌و‌دبوسی‌کشید

‌ترک‌ما‌را‌زین‌حراره‌دل‌گرفت‌‌‌‌

‌تا‌علیها‌بر‌سر‌مطرب‌رسید‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6‌/7212-‌729)‌
 

‌شاه و دلقک

خشم‌شاه‌بر‌دلقکی‌که‌بازی‌شطرنج‌را‌از‌او‌برده‌‌بود،‌به‌خوبی‌خوی‌استبدادی‌شاهان‌

‌نمایان‌می ‌باخت‌مقابل‌دلقک‌مهرهدر‌آن‌روزگار‌را، ‌با ‌شاه ‌بر‌سرش‌کند. های‌شطرنج‌را

دلقک،‌بازی‌شطرنج‌تکرار‌شد‌و‌با‌کیش‌شدن‌شاه‌برای‌در‌امان‌ماندن‌خواهی‌کوبید.‌با‌امان

ها‌و‌شش‌لایه‌نمد،‌پنهان‌کرد.‌شاه‌وقتی‌دلیل‌این‌پنهان‌از‌خشم‌شاه‌خود‌را‌در‌زیر‌بالش

-شدن‌را‌از‌دلقک‌جویا‌شد‌دلقک‌گفت:‌ای‌شاهِ‌به‌خشم‌آمده،‌بدان‌که‌جز‌زیر‌لحاف‌نمی

‌توان‌حرف‌حق‌را‌زد.‌

‌می‌شطرنج‌باخت‌‌شاه‌با‌دلقک‌ه

‌

‌کی‌توان‌گفت‌حق‌جز‌زیر‌لحاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مات‌کردش،‌زود‌خشم‌شه‌بتاخت‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/3127‌)‌

‌آور‌آتش‌سجِاف‌‌با‌تو‌ای‌خشم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/3111)‌
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 حيله و نفاق

مخالفان‌است.‌پادشاهان‌ناتوان‌های‌منفی‌پادشاهان‌نسبت‌به‌حیله‌و‌نفاق‌یکی‌از‌واکنش

‌شدند.‌به‌حیله‌و‌دسیسه‌متوسل‌می

‌مکر‌وزیر‌پادشاه‌جهود:

کشتن‌‌گفت‌وزیر»‌که‌است‌مثنوی‌در‌نفاق‌مصادیق‌از‌یکی‌گرفتنه‌و‌مکار‌وزیر‌این‌مکر

‌(1384‌:36حق‌شناس،‌«)کند‌باید‌بین‌آنها‌نفاق‌ایجاد‌کنیم...تر‌میعیسویان‌آنها‌را‌مصمم

‌مکر‌دیگر‌آن‌وزیر‌از‌خود‌ببست‌

‌

‌ها‌کو‌کشته‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌فتنهتخم

‌وعظ‌را‌بگذاشت‌و‌در‌خلوت‌نشست‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/149)‌

‌آفت‌سرهای‌ایشان‌گشته‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/721)‌

‌دزديدن عصاي موسیمکر فرعون براي 

‌به‌مکر‌و‌حیله‌ ‌به‌جای‌حق‌پذیری‌و‌ترک‌باورهای‌پلیدش، ‌تکبر‌و‌غرور، فرعون‌با

 متوسل‌شد‌تا‌از‌شُکوه‌پیامبری‌موسی‌بکاهد.‌

وی‌به‌دو‌ساحر‌مأموریت‌داد‌تا‌‌عصای‌موسی‌را‌بدزدند.‌بعد‌با‌لرزیدن‌عصا،‌ساحران‌

توبه‌کرده‌و‌به‌موسی‌گرویدند‌و‌مکر‌پیچیده‌و‌خطرناک‌فرعون‌باعث‌خفت‌و‌خواری‌او‌

‌شد.‌

‌ساحران‌قصد‌عصا‌کردند‌زود‌‌

‌آن‌چنان‌بر‌خود‌بلرزید‌آن‌عصا‌‌‌‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مکر‌آن‌فرعون‌سیصد‌تو‌بده‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

‌کز‌پسش‌باید‌شدن‌وانگه‌ربود‌‌‌

‌هر‌دو‌بر‌جا‌خشک‌گشتند‌از‌و‌جا‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3‌/1231-1232)‌

‌جمله‌ذل‌او،‌قمع‌او‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/4312)‌

‌خدعه و نيرنگ مغولان

به‌مکر‌و‌نیرنگ‌متوسل‌شدند‌و‌به‌بهانة‌یافتن‌مغولان‌خونریز‌نیز‌برای‌نابودی‌مردم‌

‌یکی‌از‌مصریان‌خلقی‌انبوه‌را‌گرد‌آوردند‌و‌با‌حیله‌گردن‌زدند.
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‌دان‌‌همچنان‌کاینجا‌مغول‌حیله

‌

‌تا‌بدین‌شیوه‌همه‌جمع‌آمدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌جویم‌کسی‌از‌مصریانگفت:‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3/818)‌

‌گردن‌ایشان‌بدین‌حیله‌زدند‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3/861)‌

‌قتل مخالفان

های‌دینی‌و‌اخلاقی‌بشر‌به‌عنوان‌یک‌حقیقت‌پذیرفته‌شده‌حق‌حیات،‌همواره‌در‌سنت

کسی‌:»اند‌های‌آزاده‌شعار‌احترام‌به‌زندگی‌سردادهمورد‌تاکید‌بوده‌است‌به‌طوری‌که‌انسان

ها،‌مادام‌که‌به‌حقوق‌دیگران‌حیات‌را‌محترم‌دار!...‌همة‌انسانرا‌مکش!‌یا‌به‌تعبیر‌ایجابی:‌

(‌1381‌:199ملکیان،‌«)زنند،‌حق‌حیات،‌سلامت‌و‌رشد‌آزادنة‌شخصیت‌را‌دارند.لطمه‌نمی

دینی‌حق‌حیات‌به‌عنوان‌یک‌حقِ‌پذیرفته‌شده،‌مطرح‌از‌دیرباز‌در‌همة‌جوامع‌دینی‌و‌غیر

‌سرد‌و‌گرم‌روزگار‌ ‌یا‌بوده‌است‌و‌ادیبانِ چشیده،‌نامهربانی‌اصحاب‌قدرت‌با‌مخالفان‌را

-حافظ‌حفظ‌جان‌را‌جایی‌که‌بیم‌جان‌باشد‌توصیه‌می»شنیده‌یا‌به‌چشم‌خود‌دیده‌بودند.‌

:‌1386سروش،«)پسندد.کند‌و‌درافتادن‌با‌نظام‌حاکم‌را‌که‌مستلزم‌گذشتن‌از‌سر‌است‌نمی

287:)‌

‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درج‌او‌در‌جان‌بیم‌که‌سلطانی‌تاج‌شکوه ‌ارزدنمی‌سر‌ترک‌به‌اما‌است‌دلکش‌کلاهی

‌(111)حافظ،‌غزل‌

‌قتل قوم عيسی به دست شاه جهود

قتل‌مخالفان‌دینی‌در‌تاریخ‌واقعیتی‌انکارناپذیر‌است‌و‌ریشه‌در‌جمود‌فکری‌و‌تنگ‌

‌قتل‌قومشمار‌مردم‌بینظری‌برخی‌خودحق‌پنداران‌دارد‌و‌سبب‌قتل‌بی ‌گناه‌شده‌است.

‌عیسی‌توسط‌پادشاه‌جهود‌نمونة‌بارز‌این‌خونریزی‌است:

‌یک‌شه‌دیگر‌ز‌نسل‌آن‌جهود

‌

‌ها‌بماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیکوان‌رفتند‌و‌سنت

‌در‌هلاک‌قوم‌عیسی‌رو‌نمود‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/742)‌

‌ها‌بماندوز‌لئیمان‌ظلم‌و‌لعنت‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/743)‌
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‌قتل نوزادان توسط فرعون

توز‌است.‌فرعون‌به‌گناهان‌توسط‌فرعون‌عنود‌و‌کینهبارترین‌بخش‌مثنوی‌قتل‌بیرقتّ

گناهان‌قساوت‌و‌سنگدلی‌را‌به‌اوج‌عنوان‌نماد‌و‌نمود‌حاکم‌خونریز‌و‌خودخواه،‌با‌قتل‌بی

فرعونیان‌‌دهندمی‌او‌به‌را‌موسی‌نطفة‌شدنبسته‌شوم‌خبر‌منجمان‌اینکه‌از‌بعد‌است.‌رسانده

‌آورند:آمده‌در‌میدان‌گرد‌می‌دنیا‌بهدهی‌سلطان،‌زنان‌را‌با‌کودکان‌تازه‌به‌بهانة‌صله

‌چون‌زنان‌جمله‌بدو‌گرد‌آمدند

‌سر‌بریدندش‌که‌این‌است‌احتیاط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هر‌چه‌بود‌آن‌نر،‌ز‌مادر‌بستدند‌‌‌

‌تا‌نروید‌خصم‌و‌نَفزاید‌خُباط‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌(3/947-946)‌

فرعون‌شیفتة‌جاه‌و‌مقام‌که‌عطش‌قدرت،‌باعث‌شده‌بود‌چشم‌بر‌معصومیت‌کودکان‌

‌قتل‌عام‌می کرد‌تا‌موسی)ع(‌سربرنیارد‌غافل‌از‌آنکه‌موسی‌در‌ببندد‌صد‌هزاران‌طفل‌را

‌یافت.اما‌کار‌فرعون‌به‌جنون‌و‌دیوانگی‌رسیده‌بود:خانة‌فرعون‌پرورش‌می

‌کشت‌هر‌جا‌بدُ‌جنین‌‌‌از‌جنون‌می

‌

‌گناه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صد‌هزاران‌طفل‌کشت‌او‌بی

‌از‌حیل،‌آن‌کورچشم‌دوربین‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3/963)‌

‌تا‌بگردد‌حکم‌و‌تقدیر‌اله‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(2/767)‌

‌گناهان توسط نمرودقتل بی

گناهان‌توسط‌نمرود‌نیز‌در‌مثنوی‌بازتاب‌داشته‌است.‌وقتی‌منجمان‌به‌فرعون‌قتل‌بی

خبر‌دادند‌که‌کودکی‌به‌دنیا‌خواهد‌آمد‌که‌دشمن‌نمرود‌است،‌او‌نیز‌چون‌فرعون‌با‌قتل‌

‌صدها‌کودک‌معصوم،‌به‌زعم‌خود‌به‌دنبال‌طردکردن‌و‌حذف‌دشمنش‌بود:

‌کشته‌تا‌یابد‌وی‌ابراهیم‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تلویم‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صد‌هزاران‌طفل‌بی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/4812)‌

‌ ‌میهر‌که‌می»هر‌چند‌نمرود ‌خُباطزایید، ‌خداوند‌چیز‌6/4812«)کشت‌از ‌ولی‌ارادة )

‌دیگری‌بود‌یعنی‌حفظ‌حضرت‌ابراهیم)ع(‌همانطور‌که‌حضرت‌موسی)ع(‌را‌نیز‌حفظ‌کرد.
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‌خواهی و قتل رقيبانتماميت

تابند‌‌برنمی‌را‌رقیبی‌هیچ‌ظهور‌و‌حضور‌خواهیتمامیت‌با‌طلبجاه‌شاهان‌برخی‌مثنوی‌در

‌بندند.و‌به‌قتل‌او‌کمر‌می

‌منصبجاه» ‌و ‌انحصارطلبان ‌نوعاً ‌تمامیتدوستان ‌و ‌و‌خواهطلب ‌شریک ‌وجود ‌و اند

‌تابند:رقیبی‌را‌برنمی

‌جو‌‌نگنجد‌در‌جهاندو‌ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صد‌خورندة‌گنج‌اندر‌گرد‌خوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/126)‌

یابند‌که‌به‌راحتی،‌تومار‌زندگی‌رقیب‌را،‌رحمی‌گرایش‌می...‌چنان‌به‌خشونت‌و‌بی

‌حتی‌بدون‌اینکه‌کمترین

‌(1392‌:72گناهی‌از‌او‌سر‌زده‌باشد‌در‌هم‌می‌پیچند.‌)ر.ک:‌کتابی،‌‌

‌«بکُشدش‌یا‌باز‌دارد‌در‌چهی‌‌‌‌چونک‌شاهی‌دست‌یابد‌بر‌شهی‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(4/2711‌)‌
 

‌قتل در خاندان سلطنتی

قساوتی‌ای‌از‌پلیدی‌بر‌باطن‌پست‌شاهان‌کشیده‌که‌آنان‌با‌سنگدلی‌و‌قدرت‌چنان‌پرده

کشد‌تا‌در‌شوکت‌کنند‌و‌گاه‌پسر‌پدر‌را‌میکه‌دارند‌حتی‌به‌نزدیکان‌خویش‌نیز‌رحم‌نمی

‌و‌قدرتش‌خللی‌وارد‌نشود:‌

‌تا‌ملک‌بکشد‌پدر‌را‌ز‌اشتراک‌آن‌نخواهد‌کین‌بود‌بر‌پشت‌خاک‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/127)‌

آورد‌و‌کشی‌روی‌میشاه‌به‌خویش‌در‌همین‌است‌که«‌سترون‌بودن‌پادشاهی»راز‌مَثَل‌

‌چون‌آتش‌با‌هیچ‌کس‌عهدی‌ندارد‌و‌به‌کسی‌جز‌حفظ‌منافع‌و‌قدرتش،‌وفادار‌نیست.‌

‌آن‌شنیدستی‌که‌الملک‌عقیم‌‌

‌

‌قطع‌خویشی‌کرد‌ملکت‌جو‌ز‌بیم‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/128)‌
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‌کشنداز‌حسد‌خویشان‌خود‌را‌می‌‌‌کشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پادشاهان‌بین‌که‌لشکر‌می

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/1222)‌

‌قتل گرگ توسط شير

در‌داستان‌تقسیم‌شکار‌توسط‌گرگ،‌وقتی‌گرگ‌گفت‌گاو‌سهم‌شیر،‌بز‌کوهی‌سهم‌من‌

-و‌خرگوش‌سهم‌روباه‌باشد،‌به‌رغم‌اینکه‌تقسیم‌عادلانه‌ای‌بوده‌است‌ولی‌شیر‌تمامیت

‌در‌محضر‌شاهانه‌اش‌را‌برنتابید‌و‌با‌خشم‌گفت:«‌ما»و«‌من»خواه،‌سخن‌از‌

‌گرگ‌خود‌چه‌سگ‌بود‌کاو‌خویش‌دید‌

‌گفت‌پیش‌آ‌ای‌خری‌کاو‌خود‌بدید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پیش‌چون‌من‌شیر‌بی‌مثل‌و‌ندید

‌پیشش‌آمد‌پنجه‌زد‌او‌را‌درید

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1‌/3428-3427)‌

‌حبس و شکنجة مخالفان

آورد‌به‌طوری‌که‌خود‌را‌مخیر‌می‌دانند‌هر‌شاهان‌آنان‌را‌یاغی‌و‌طاغی‌بار‌میاستبداد‌

‌ظلم‌و‌ستم‌و‌شکنجه‌و‌حبس‌و‌بگیر‌و‌ببندی‌را‌علیه‌مردم‌روا‌دارند:

 ... بود «استبداد»‌ما تاریخ‌فرهنگ‌گذشتة ترین‌دشمنان‌عقل‌وعلم‌دردشمن آشناترین‌و»

عقل‌ و‌علم شد، داور که‌زور کجا هر است‌و زور علم‌نیست‌با داوری‌با‌استبدادی جامعة در

‌(1376‌:282)سروش، «.خواهدمی دراستخدام‌خود حقیقت‌را‌خاضع‌و و

خواهند‌تابند،‌می‌پادشاهان‌بر‌اریکة‌قدرت‌تکیه‌زده‌که‌هر‌رأی‌و‌نظر‌مخالف‌را‌برنمی

این‌»‌بازدارند.پویی‌گویی‌و‌حقمستبدانه‌با‌ارعاب‌و‌شکنجة‌مخالفان،‌آنان‌را‌از‌هرگونه‌حق

دهد‌و‌انسان‌بیچاره‌کند،‌فرمان‌می‌ها‌حکومت‌میای‌است‌که‌بر‌اغلب‌انسانهمان‌خودکامه

تواند...‌این‌همه‌فجایع‌جهان‌ناشی‌از‌همین‌خواهد‌با‌آن‌مقاومت‌کند،‌ولی‌نمیو‌ذلیل‌می

‌گوید:نیروی‌خودکامه‌و‌مستبد‌و‌فرمانروا‌است.‌این‌است‌که‌می

‌کی‌فرار‌از‌خویشتن‌آسان‌بود؟‌گریزم‌تا‌رگم‌جنبان‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1‌/668)‌

شکنجه‌که‌در‌تضاد‌با‌حقوق‌بشر‌و‌بسیاری‌از‌حقوق‌اولیة‌انسان‌است‌نشانه‌قساوت‌

قلب‌پادشاهان‌و‌زورمندان‌است.‌هیچ‌کس‌حق‌ندارد‌که‌انسان‌دیگر‌را‌جسمی‌یا‌روانی‌
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‌«‌آزار‌دهد.شکنجه‌کند‌و‌ که‌-رحمانه‌مخالفان(‌در‌مثنوی‌شکنجة‌بی1381‌:199)ملکیان،

به‌خوبی‌توصیف‌شده‌است.‌مولانا‌بستگان‌در‌زنجیر‌‌-نشانه‌قساوت‌قلب‌پادشاهان‌است‌

‌آزادی‌می ‌شادی‌و ‌با ‌اسیران‌بیگانه ‌چنان‌به‌را ‌را ‌آن‌عصر ‌در داند‌و‌جباریت‌عمّال‌شاه

ای‌ندارد‌و‌گویی‌در‌کف‌غیر‌از‌تسلیم‌و‌رضا‌چاره‌(‌که‌فرد1‌/632کند)وضوح‌بیان‌می

‌ای‌است.‌شیر‌نر‌خونخواره
 

 زندانی کردن

‌یکی‌از‌شیوه‌ ‌استبداد‌و‌خودکامگی‌پادشاهان‌بوده، ‌ناشی‌از زندانی‌کردن‌مخالفان‌که

(‌ ‌رفتن ‌زندان ‌از ‌ناگزیری ‌است. ‌بوده ‌حبس‌افتادن‌6/2624های‌سرکوب‌مخالفان ‌به ‌و )

‌(‌بیانگر‌خوی‌پادشاهان‌بوده‌است.1/872و‌به‌بند‌کشیدن‌ناصحان)(‌2/1393ذالنّون‌ها)
 

 کتک زدن و شکنجه

های‌شکنجه،‌تنبیه‌و‌شکنجه‌مخالفان‌بوده‌است‌که‌با‌ضرب‌و‌جرح‌یکی‌دیگر‌از‌شیوه‌

‌آنان‌همراه‌بوده‌است.‌‌

(‌ ‌فقیه ‌به ‌زدن ‌کتک6/3939سیلی ‌و ‌تنبیه ،‌ ‌در‌6/2173دلقک‌) زدن( ‌زجر ‌بر ‌تأکید )

‌6/2191شریعت‌) ‌عمید ‌شکنجه ‌یارانش‌)3174-1/3171)خراسان( ‌و ‌کتک‌1/3177( ‌و )

‌های‌شکنجه‌مخالفان‌بوده‌است.(‌از‌دیگر‌مصداق6/4211زدن‌مرد‌طمع‌ورز‌توسط‌داروغه)
 

‌تهديد مخالفان

اند.‌آوردهروی‌می‌اند‌به‌تهدید‌آنانگرفتهپادشاهان‌هرگاه‌بر‌رعیت‌و‌مخالفان‌خشم‌می

قصه‌فرعون...‌و‌ساحران‌هم‌که‌»تهدید‌مخالفان‌نشانة‌عجز‌و‌ناتوانی‌پادشاهان‌است‌که‌در‌

‌برای‌معارضه‌با‌موسی‌خواند‌به‌رغم‌پندار‌وی‌تسلیم‌دعوت‌موسی‌شدند‌و‌ ‌را وی‌آنها

‌راه‌ ‌ماورای‌اقلیم‌قدرت‌فرعونی‌بود چون‌برخلاف‌منع‌فرعون‌بدانسوی‌دنیای‌حس‌که

‌(‌1379‌:14)زرین‌کوب،‌«‌د،‌از‌تهدید‌و‌عقوبت‌فرعون‌هم‌هراسی‌در‌دل‌را‌ندادند.یافتن

‌تهدید‌است.‌داشته‌نمود‌زیادی‌ابیات‌در‌تمثیل‌و‌روایت‌قالب‌در‌مثنوی‌در‌مخالفان‌تهدید
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(‌926-3/‌927انگاران)‌سهل‌قتل‌به‌تهدید‌و‌(1721-3‌/1722)‌فرعون‌توسط‌مخالفان‌دست‌قطع

(‌1114-1/1111)‌گرسنه‌شیر‌توسط‌خرگوش‌تهدید‌و‌(2/1113)‌بازان‌و‌جغدان‌قتل‌به‌تهدید

‌برخی‌از‌این‌نمودها‌به‌شمار‌می‌روند.
 

 موضع مثبت

هر‌چند‌در‌این‌مقاله‌رویکرد‌بدشاهان‌نسبت‌به‌مخالفان‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است‌

‌ ‌آموزنده ‌و ‌ارزنده ‌تواند ‌می ‌بدشاهان ‌قیاس‌با ‌در ‌بررسی‌ویژگی‌نیک‌شاهان باشد.‌ولی

‌می‌خواهند‌قدرت‌و‌پادشاهی‌به‌شایسته‌ای‌چون‌آنان‌‌-پیامبر ‌در‌مثنوی‌از‌خدا شاهان،

‌ ‌شود.)پورخالقی‌چترودی، ‌1376عطا ‌بی‌222: ‌و ‌مانا ‌نیک‌شاهان‌مثنوی: ‌مولانا ‌نگاه ‌در )

(‌مظلوم‌یاور،‌ستم‌ستیز‌و‌دادگرند.)‌4147-3/4146(‌خادم‌و‌حافظ‌خلقند)1/1123زوالند)

(3/4636-4631‌ )(‌ ‌مردمند. ‌اخروی ‌و ‌دنیوی ‌نیازهای ‌خدایند‌3/1467برآورندة ‌نایب .)

(1/673‌)‌

‌مولانا‌حرمت‌مال‌خلق‌را‌چون‌خون‌مردم‌به‌شمار‌می‌آورد:

‌ای‌خورندة‌خون‌خلق‌از‌راه‌برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا‌نه‌آرد‌خون‌ایشانت‌نبرد

‌زآنکه‌مال‌از‌زور‌آید‌در‌یمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مال‌ایشان،‌خون‌ایشان‌دان‌یقین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3/117‌-116‌)‌

‌دست‌راست‌ ‌پای‌چپ‌و ‌قطع ‌شامل ‌دزدان ‌با ‌برخورد ‌نوع ‌مثنوی‌هم ‌سوم ‌دفتر در

(‌تنبیه‌دزد‌‌1679–‌3‌/1682.)شده‌است‌شود‌که‌به‌دست‌داروغه‌و‌عاملان‌شاه‌اجرا‌می‌می

‌(‌‌3281–‌1‌/3282)‌و‌کتک‌زدن

اند؛‌اگر‌در‌مثنوی‌از‌سوی‌پادشاهان‌‌‌پادشاهان‌در‌برابر‌مخالفان‌بیشتر‌موضع‌منفی‌داشته‌

‌کرده‌و‌مورد‌مهر‌و‌بخشش‌ شاهد‌موضع‌مثبت‌نسبت‌به‌مخالفان‌هستیم‌که‌با‌آنان‌مدارا

اند،‌ناشی‌از‌تغییر‌رویکرد‌آنها‌نسبت‌به‌مخالفان‌نیست؛‌بلکه‌پس‌از‌پوزش‌خواهی‌قرارداده

‌در‌ ‌معدود ‌و ‌چرخشی‌محدود ‌نزدیکان، ‌و ‌وزرا ‌از ‌وساطت‌برخی ‌با ‌درخواست‌عفو، و

‌موضع‌پادشاهان‌شاهد‌هستیم.‌

‌اکنون‌به‌برخی‌موارد‌اشاره‌می‌شود:
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 عفو و بخشش

اندیش‌و‌آخربین‌است‌و‌مولانا‌نسان‌حزمعفو‌و‌گذشت‌نشانة‌بزرگی‌روح‌و‌وارستگی‌ا

خداوند‌‌همانند‌باید‌شاهان‌که‌است‌معتقد‌مولانا‌(6/2192)‌است.‌کرده‌تبیین‌خوبی‌به‌را‌این

‌گیرند.‌پیش‌بخشش‌و‌مدارا‌راه‌خونریزی،‌و‌خشم‌از‌پرهیز‌با‌و‌باشد‌غضب‌از‌بیش‌شانرحمت

(4/2436)‌

‌طلب عفو براي زاهد سبوشکن

هنگامی‌که‌سلطان‌بر‌زاهد‌سبوشکن‌خشم‌گرفت‌و‌جانش‌در‌خطر‌بود،‌شفیعان‌برای‌‌

‌او‌طلب‌عفو‌و‌بخشش‌کردند:

‌عفو‌کن‌ای‌میر‌بر‌سختیّ‌او‌‌

‌

‌کریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پادشاهی‌کن‌ببخشش‌ای

‌در‌نگر‌در‌درد‌و‌بدبختیِ‌او‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/3149)‌

‌الکریمالکریم‌ابنابن‌ای‌کریم‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/3166)‌

‌درخواست عفو دلقک از شاه

‌به‌برود؛‌سمرقند‌به‌تواندنمی‌گفت‌و‌آمد‌ترمذ‌شاه‌دربار‌به‌پریده‌رنگ‌دلقک‌وقتی

تحریک‌وزیر،‌شاه‌بر‌دلقک‌بدگمان‌شد‌و‌بر‌او‌خشم‌گرفت‌و‌دستور‌داد،‌تنبیهش‌کنند.‌

باش.‌چرا‌برای‌انتقام‌این‌همه‌شتاب‌داری؟‌من‌اسیر‌دلقک‌گفت:‌ای‌سلطان‌آرام‌و‌آهسته‌

‌تو‌هستم‌و‌راه‌و‌روی‌گریز‌ندارم.‌آنگاه‌با‌زیرکی‌به‌سلطان‌می‌گوید:

‌چاره،‌احسان‌باشد‌و‌عفو‌کرم‌‌‌چارة‌دفع‌بلا،‌نبود‌ستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/2192)‌

‌عذرخواهی باز از سلطان

همواره‌جایگاهش‌دست‌سلطان‌بود،‌پشت‌به‌کاخ‌شاهی‌کرد‌و‌‌وقتی‌باز‌زیبای‌شاه‌که

باز،‌‌پاهای‌بستن‌بر‌علاوه‌دید،‌اشکلبه‌در‌را‌زیبا‌باز‌وقتی‌پیرزن‌گرفت،‌پناه‌پیرزنی‌خانة‌در

‌پیرزن‌خانة‌در‌را‌باز‌بسیار،‌جستجوی‌از‌بعد‌وقتی‌سلطان‌شود.‌زیباتر‌تا‌کند‌هم‌را‌ناخنش‌و‌بال



 نسبت‌به‌منتقدان‌از‌دیدگاه‌....‌تحلیل‌موضع‌پادشاهان‌/‌600

 

 

‌نگریست.دید‌با‌ترحّم‌به‌باز‌

‌شوم‌‌باز‌گفت:‌ای‌شه‌پشیمان‌می

‌آنکه‌تو‌مستش‌کنی‌و‌شیرگیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شومتوبه‌کردم،‌نو‌مسلمان‌می‌‌

‌گر‌ز‌مستی‌کژ‌رود،‌عذرش‌پذیر‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(2/343-342)‌

‌فروکش کردن خشم شاه بر نديم و عفو او

قرار‌‌غضب‌مورد‌که‌را‌افرادی‌از‌برخی‌وثوق،‌مورد‌افراد‌و‌نزدیکان‌وساطت‌با‌پادشاهان

پادشاهی‌بر‌یکی‌از‌نزدیکان‌خود‌خشم‌گرفت،‌شمشیر‌از‌»بخشیدند‌از‌جمله:‌اند‌میگرفته

غلاف‌بیرون‌کشید‌و‌قصد‌کشتن‌او‌کرد.‌هیچ‌یک‌از‌اطرافیان‌شاه‌جرأت‌شفاعت‌نداشتند،‌

بسیار‌مورد‌احترام‌و‌محبت‌او‌بود،‌تا‌آنکه‌عمادالملک‌نامی،‌که‌از‌مقربان‌درگاه‌سلطان‌و‌

‌(1397‌:188سیاح‌زاده،‌«)به‌سجده‌افتاد‌و‌از‌آن‌ندیم‌شفاعت‌کرد.

‌برجهید‌و‌زود‌بر‌سجده‌فتاد‌‌

‌گفت‌گر‌دیوست‌من‌بخشیدمش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌در‌زمان‌شه‌تیغ‌قهر‌از‌کف‌نهاد‌‌‌

‌ور‌بلیسی‌کرد‌من‌پوشیدمش‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(4/2938-2937)‌

 عفو تهمت زنندگان به اياز

سلطان‌محمود‌وقتی‌‌-آنگاه‌که‌حجره‌نشینی‌آغاز‌کرد-بعد‌از‌بدبینی‌برخی‌افراد‌به‌ایاز

‌گوید:شود‌به‌ایاز‌میمتوجه‌ماجرا‌می

‌تنندوز‌طمع‌بر‌عفو‌و‌حلمت‌می‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجرمانت‌مستحق‌کشتن

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/2122‌)‌

‌زنندگان،‌سبب‌شد‌تا‌شاه‌نیز‌از‌خطایشان‌درگذرد.ولی‌ایاز‌با‌عفو‌تهمت‌
 

‌شفاعت اياز براي وزيران گوهر ناشکسته

گوهر،‌‌شکستن‌با‌ایاز‌وقتی‌بود‌سلطان‌فرمان‌از‌تمرد‌که‌وزرا،‌گوهرناشکستن‌ماجرای‌در

‌دوید‌سلطان‌تخت‌پیش‌و‌برخاست‌جا‌از‌ایاز‌گرفت؛‌خشم‌وزرا‌بر‌شاه‌کرد،‌سلطان‌امر‌اطاعت

‌ای‌کرد‌و‌گفت:‌و‌سجده
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‌غفلت‌و‌گستاخی‌این‌مجرمان

‌

‌  جانشان‌بخش‌و‌ز‌خودشان‌هم‌مران

‌از‌وفور‌عفو‌تست‌ای‌عفولان‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/4291)  

‌کام‌شیرین‌توانَد‌ای‌کامران‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1/4112)‌

 انتقاد پذيري

ای‌از‌حلم‌و‌بینش‌و‌منش‌پادشاهان،‌نشانهصدر،‌علاوه‌بر‌بیان‌میزان‌انتقادپذیری‌و‌سعة

خود‌‌زشت‌روی»‌بگویند‌پادشاه‌به‌وارآیینه‌مردم‌که‌این‌برای‌آنهاست.‌انتقادپذیری‌و‌صبوری

آزادی‌‌شود.‌کمتر‌آنها‌لغزش‌و‌خطا‌تا‌کرد‌فراهم‌را‌حاکمان‌از‌انتقاد‌زمینة‌باید‌(3/3126)‌«ببین

‌شودمی‌سبب‌و‌کندمی‌فراهم‌پادشاهان‌به‌نسبت‌را‌سازنده‌انتقاد‌زمینه‌دانش،‌اهل‌و‌آگاهان‌بیان

‌و‌دینی‌و‌خداپسند‌جامعة‌یک»بردارند.‌قدم‌درست‌مسیر‌در‌و‌بپرهیزند‌بیراهه‌از‌پادشاهان‌تا

‌«مکرم‌نیستند.‌جاهلان‌و‌ندارند‌لگام‌دهان‌بر‌عالمان‌آن‌در‌که‌است‌ای‌جامعه‌پیامبرپسند،

کردند‌می‌وارد‌حکام‌به‌هم‌تندی‌نقدهای‌و‌بودند‌باکبی‌منتقدینی‌گاه‌(1376:‌286)سروش،

نما‌دیوانه»توان‌آنها‌را‌در‌گروه‌عقلای‌مجانین‌ذکرکرد:‌که‌به‌سبب‌جسارتی‌که‌داشتند‌می

ترین‌لغزش‌مردم،‌حاکمان،‌پیشوایان‌و‌امامان‌جامعه‌از‌منتقد‌معترضی‌است‌که‌نه‌تنها‌کم

ه‌حتی‌اعمال‌خداوندان‌جامعه‌را‌جسورانه‌نقد‌و‌ماند‌بلکاش،‌پنهان‌نمینظر‌تیزبین‌نقادانه

‌مولانا‌در‌مثنوی‌نقدهایی‌از‌این‌نوع‌آورده‌است.‌(1391‌:23)جابری،«‌کند.ارزیابی‌می
 

 

‌انتقاد از شهريار به مسجد رونده

پیش‌‌و‌همراهان‌وقتی‌شهریار‌رفتن‌مسجد‌به‌هنگام‌در‌شودمی‌مسجد‌عازم‌شهریاری‌وقتی

‌خورده:گناهی‌چوبکنند‌بینهیب‌و‌چوب‌از‌مسیر‌سلطان‌دور‌میقراولانش‌مردم‌را‌با‌

‌خون‌چکان‌رو‌کرد‌با‌شاه‌و‌بگفت

‌ روی‌خیر‌تو‌این‌است‌جامع‌می

‌ظلم‌ظاهر‌بین‌چه‌پرسی‌از‌نهفت‌‌ 

‌تا‌چه‌باشد‌شر‌و‌وزرت‌ای‌غوی‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌(6/2469-2467) 

‌رأت‌و‌مجالـریح‌آنچه‌را‌دیگران‌کمتر‌جـمولانا‌با‌لحنی‌چنین‌قاطع‌و‌ص»در‌این‌قصه‌
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و‌‌حکام‌یـناروای‌و‌دادیـو‌بی‌آوردان‌میـوریدة‌ستمدیده‌به‌بیـش‌زبان‌از‌آن‌را‌دارند،‌اظهار

که‌شرایط‌حاکم‌در‌آن‌‌(381،ص1382)زرین‌کوب،‌«کندسان‌بر‌ملا‌می‌امرای‌عصر‌را‌بدین

آور‌است‌کند‌که‌وقتی‌مسجد‌رفتن‌این‌شهریاران‌این‌همه‌برای‌خلق‌رنجعصر‌را‌تبیین‌می

هایی‌بوده‌است‌این‌مردم‌چه‌شرایط‌رقت‌باری‌داشته‌شان‌چه‌رنجپیداست‌که‌در‌شرارت

ه‌بوده‌اند.‌این‌سلطان‌به‌نظاره‌ایستاده‌در‌برابر‌آن‌همه‌خلق‌آزاری‌و‌تنبیه‌مردم‌یک‌بدشا

‌است.
 

‌انتقاد پير سمج از صدرجهان

‌راهش‌ صدرجهان‌حاکم‌نیک‌خوی‌بخارا،‌عهد‌کرده‌بود‌که‌به‌گدایان‌خاموش‌بر‌سرِ

گردد.‌‌محروم‌اش‌صدقه‌از‌بخواهد،‌او‌از‌چیزی‌زبان‌به‌که‌مستمندی‌هر‌و‌بدهد‌بسیار‌عطای

کند.‌صدرجهان‌روزی‌پیرمردی‌نیازمند‌جلوی‌صدرجهان‌را‌گرفت‌و‌از‌او‌خواست‌کمک‌

‌امتناع‌ورزید‌و‌درویش‌پیر‌اصرار‌کرد‌که‌صدرجهان:

‌شرم‌پیری‌ای‌پدر‌گفت‌بس‌بی

‌ کین‌جهان‌خوردی‌و‌خواهی‌تو‌ز‌طمع

‌  ش‌آمد‌مال‌داد‌آن‌پیر‌راخنده

‌ تر‌شرم‌پیر‌گفت‌از‌من‌تویی‌‌بی

   کان‌جهان‌با‌این‌جهان‌گیری‌به‌جمع

‌پیر‌تنها‌برد‌آن‌توفیر‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6‌/3816-‌3814)‌

 سکوت 

اش‌اش‌کم‌شده‌بود.‌سخت‌برآشفت‌و‌در‌چند‌نامه‌انتقادی‌شِکوهیکی‌از‌غلامان‌مقرری

‌که‌ ‌حاجبی ‌پاسخ ‌دانست‌در ‌می ‌احمق ‌را ‌او ‌که ‌آنجا ‌از ‌شاه ‌کرد. ‌منتقل ‌سلطان ‌به را

‌درخواست‌کرده‌بود‌تا‌به‌نامةآن‌نادان‌پاسخ‌بدهد:‌

‌گفت‌او‌را‌نیست‌الا‌درد‌لوت‌

‌

‌نامة‌دیگر‌نوشت‌آن‌بدگمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پس‌جواب‌احمق‌اولیتر‌سکوت‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(4/1861) 

‌پر‌ز‌تشنیع‌و‌نفیر‌و‌پر‌فغان‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(4/1913)‌

‌نکرد.‌هم‌عقوبت‌را‌او‌حتی‌و‌نداد‌پاسخی‌او‌تشنیع‌ز‌پر‌و‌تند‌نامة‌آن‌به‌سلطان‌البته‌که
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‌احتياط در کيفر مجرمان

‌که‌سبب‌هراس‌و‌ناخرسندی‌سلطان‌شد‌وقتی‌خشم‌ ‌سمرقند‌نارفته، دلقک‌عذرخواهِ

‌اثم‌و‌بیشتر‌که‌در‌عقوبتش‌شتاب‌نکند‌که‌انّ‌بعض‌پادشاه‌ترمذ‌را‌دید‌از‌او‌خواست الظنّ

تحقیق‌و‌تأمل‌کند‌تا‌به‌حقیقت‌برسد‌زیرا‌اگر‌با‌تامل‌بیشتر‌و‌مشورت‌با‌اهل‌فن،‌بتواند‌

‌تواند‌او‌را‌مورد‌بازخواست‌قرار‌دهد.‌جرم‌دلقک‌را‌اثبات‌کند‌با‌اطمینان‌بیشتری‌می

‌گفت‌دلقک‌با‌فغان‌و‌با‌خروش‌‌‌‌

‌

‌گفت:‌دلقک‌را‌سوی‌زندان‌برید‌‌‌‌

‌

‌گفت‌دلقک:‌ای‌ملک‌آهسته‌باش‌‌

‌

‌گویم‌گذارگفت‌دلقک:‌من‌نمی

‌

‌امرهم‌شوری‌برای‌این‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌صاحِبا‌در‌خون‌این‌مسکین‌مکوش‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/2167)‌

‌چاپلوس‌و‌زرق‌او‌را‌کم‌خرید‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/2172) 

‌روی‌حلم‌و‌مغفرت‌را‌کم‌خراش‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/2181‌)‌

‌گویم:‌تحریی‌بیارمن‌همی‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/2627)‌

‌کز‌تشاور‌سهو‌کژ‌کمتر‌رود‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(6/2612)‌

‌نشان‌دهندة‌برخی‌از‌موضع های‌مثبت‌پادشاهان‌در‌مقابل‌گیریمواردی‌از‌این‌دست،

‌البته‌این‌شواهد‌در‌مقایسه‌با‌سخت ‌و‌منفی‌گیریمخالفان‌بود‌که‌به‌اختصارگذشت‌و ها

‌های‌آنان‌چندان‌قابل‌توجه‌نیست.نگری
 

‌گيرينتيجه

اند.‌‌نبوده‌قائل‌عادی‌مردم‌حتی‌و‌مخالفان‌برای‌حقوقی‌و‌حق‌کمترین‌مثنوی‌در‌پادشاهان

مخالفان‌‌با‌را‌آنان‌مواجهة‌نحوة‌و‌نوع‌همچنین‌و‌جور‌حاکمان‌حکومت‌شیوة‌همواره‌مولانا

عنوان‌‌به‌آنان‌از‌روزگار،‌آن‌آورخفقان‌و‌استبدادی‌شرایط‌ترسیم‌با‌و‌دهدمی‌قرار‌نکوهش‌مورد

‌دـچن‌مواردی‌ذکر‌به‌که‌است‌ردهـک‌یاد‌مردم‌مال‌و‌جان‌به‌نسبت‌الیدمبسوط‌و‌مستبد‌افرادی
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‌شود:بسنده‌می

‌مکلف‌می‌- ‌را ‌محق‌و‌مردم ‌را ‌تکلیف‌دوسویه‌دانستهپادشاهان‌خود ‌به‌حق‌و اند‌و

 اند.چندان‌اعتقادی‌نداشته

فضای‌زمان‌پادشاهان‌به‌شدت‌بسته‌و‌استبدادی‌بوده‌و‌مردم‌و‌مخالفان‌از‌بسیاری‌از‌‌-

 اند.اجتماعی‌محروم‌بوده‌حقوق

‌بوده‌- ‌انتقادناپذیر ‌و ‌خودخواه ‌تندخو، ‌توز، ‌کینه ‌ناهمسو‌و‌پادشاهان‌غالباً ‌افراد اند‌و

 اند.کردهدگراندیش‌را‌به‌شدت‌مجازات‌می

اند‌و‌برای‌آنان‌افرادی‌طمع‌ورز‌و‌حریص‌و‌سخت‌دلبستة‌قدرت‌و‌سلطنت‌بوده‌-

 اند.و‌حتی‌خویشاوندان‌خود‌نیز‌ابایی‌نداشتهگناهان‌شان،‌از‌ریختن‌خون‌بیحفظ‌قدرت

‌عفو‌‌- ‌تقلیل‌مجازات‌یا ‌گاه ‌و ‌تحریک‌پادشاهان ‌نقش‌پررنگی‌در ‌اطرافیان، ‌و وزرا

 اند.مخالفان‌داشته

 کردن‌و‌دست‌و‌پا‌بستن‌و‌شلاق‌زدن‌همراه‌بوده‌است.شکنجه‌مخالفان‌با‌زندانی‌‌-

-‌‌ ‌عفو‌و ‌مخالفان‌کمتر ‌و ‌مردم ‌موارد‌گذشت‌داشتهپادشاهان‌نسبت‌به ‌در ‌تنها ‌و اند

 ایم.پذیری‌پادشاهان‌بودهنادری‌با‌وساطت‌اطرافیان،‌شاهد‌پوزش

‌باعث‌سنگدلی‌پادشاهان‌شده‌که‌قتل‌مخالفان‌و‌کودکان‌معصوم،‌‌- حب‌جاه‌و‌مقام،

 بیانگر‌اوج‌قساوت‌پادشاهان‌بوده‌است.

اند‌و‌در‌ان‌نیز‌تلاشی‌نداشتهاند‌و‌برای‌توجیه‌مخالفگفتگو‌نبوده‌و‌منطق‌اهل‌پادشاهان‌-

 اند.کردهاغلب‌موارد‌از‌قوة‌قهریّه‌استفاده‌می

تواند‌به‌عنوان‌پادشاهان،‌نسبت‌به‌پادشاهان‌در‌قبال‌مخالفان‌می‌–تطبیق‌موضع‌پیامبر‌-

‌یک‌موضوع‌پژوهشی‌جدید‌مورد‌توجه‌و‌تحقیق‌قرارگیرد.

نخوت‌و‌غرور‌پادشاهان‌و‌ها‌و‌توان‌گفت‌در‌مثنوی‌توصیف‌خودشیفتگیدرخاتمه‌می

های‌آنان‌در‌برابر‌منتقدان‌و‌مخالفان،‌نمود‌بیشتری‌دارد‌گیریها‌و‌سختاعمال‌محدودیت

که‌البته‌این‌امر‌بیانگر‌خوی‌استبدادی‌و‌مخالف‌ستیزی‌آنان‌است.‌ذکر‌این‌جمله‌خالی‌از‌

لامت‌و‌لطف‌نیست‌که‌برای‌حمایت‌از‌حقوق‌منتقدان‌و‌مخالفانی‌که‌منطق‌کلام‌آنان‌س
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‌تضمین‌می ‌را ‌نهادینه‌شدن‌آن‌در‌ثبات‌جامعه کند‌وهمچنین‌به‌رسمیت‌شناخته‌شدن‌و

جامعه،‌باید‌بیش‌از‌پیش‌به‌تحلیل‌محتوای‌متون‌ادبی‌کلاسیک‌فارسی‌پرداخت‌که‌حاصل‌

‌است‌که‌بیش‌از‌هرچیز‌به‌اندیشه‌جهان نگر‌و‌مدارامحور‌نویسندگان‌بزرگی‌چون‌مولانا

ر‌زندگی‌اجتماعی‌و‌تعامل‌با‌جامعه‌پایبند‌بودند‌و‌از‌این‌رو‌به‌اصل‌تسامح‌و‌تساهل‌د

‌های‌ماندگارِ‌جهان‌بدل‌شدند.چهره
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Abstract 

     Kings in Masnavi are divided into "good kings" and "bad kings", 

which Soleyman and Pharaoh are the symbol of these two groups. The 

evil kings who have taken the rights of the people and the people due to 

the arbitrariness and the position of their friendship have not given any 

rights to the rights of the people and the opposition. In this study, the 

reaction of the evil kings to the opposition has been investigated. After 

defining the king and the opponents and referring to the right of the 

opponents, and to raise the idea of Rumi about the kings and their 

characteristics, their position toward the opposition is divided into two 

groups: Positive and Negative that Negative reactions include denial of 

advice, anger, deceit, hypocrisy, murder, imprisonment, torture and 

threats of the opposition And in the positive reaction of forgiveness and 

forgiveness, counseling, silence, and Caution in punishing criminals have 

been investigated and The negative reaction to the opposition has more 

signs and symbols. 

Keywords: Kings, Opponents, Masnavi Manavi, Mowlana. 
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